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چکیده:

، شجرهنامهنویســی یکی از راه‌های ارایه اطلاعات نََســبی بود  در طول تمدن بشــر
که به صــورت اشــکال مختلــف بــه نــگارش درآمده اســت. نســخ متعــددی از این 
دســت در جهان وجود دارد که پژوهش‌های فرهنگی و مردم شناســانه‌ عمیقی را 
می‌طلبد. نسخه »تحفه سلیمانی یا ســبحه‌الاخبار )926- 974ق.(« یکی از نسخ 
نسب‌شناســی اســت که، شــجره انبیاء، ملوک تــرکان عثمانــی و ایرانــی را به‌روایت 
یوســف ‌بــن ‌عبداللطیف به‌تصویــر کشیده اســت. ایــن پژوهش به بررســی نقوش 
نســخه بــا رویکــرد آیکونوگرافــی ارویــن پانوفســکی پرداختــه اســت. آیکونوگرافــی، 
( تصویر یا اثر هنری است. هدف  خوانش سه مرحله‌ای )توصیف، تحلیل و تفسیر
این مقاله تحلیل و بررسی نقوش شــجرهنگاری نســخه فوق از منظر کشف روابط 
معنادار میان اجزای آن‌ اســت. در این خصوص دو پرســش‌ مطرح شد: 1( اهداف 
کمان عثمانی از سفارش این نسخه تبارشناســانه چه بوده است؟ 2( برمبنای  حا
نظریه پانوفســکی شیــوه چیدمان و آرایــش متن و نقوش بــر چه معانــی ‌و مفاهیم 
لت دارند؟ روش پژوهش از نوع تحلیل کیفی است و برمبنای نظریه  مســتتری دلا
آیکونوگرافی پانوفســکی به تحلیل داده‌ها پرداخته شــده اســت. گردآوری داده‌ها 
به روش کتابخانه‎ای و از اســناد دســت اول اســت. یافته‌های مقالــه منتج به این 
کمان عثمانی با هــدف تثبیت قــدرت خــود از جانب خدا بــه برقراری  شــد که، حا
ارتباط نســبی بین خاندان خود و انبیاء، پرداخته و بر این اســاس سفارش چنین 

گر لایه‌های پنهان معنادار بوده و تاثیر نگارگری ایران و آرای  کار رفته در این نگاره‌ها بیان‌ نسخه‌ای را ‎داده‌اند. اشکال و رنگ‌های به‌
اندیشمندان اسلامی به صورت نمادین در اشکال و رنگ‌های نمادین آن هویداست.
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مطالعه شــجره نامه نگاری نســخه‌ تحفه سلیمانی )ســبحه الاخبار( 

بر مبنای نظریه آیکونوگرافی پانوفسکی



مطالعه شجره نامه نگاری نسخه  تحفه سلیمانی )سبحه الاخبار( بر مبنای نظریه آیکونوگرافی پانوفسکی26

مقدمه 
شــجرهنامه، تبارنامــه و یــا نََســبنامه، فهرســتی منظــم اســت 
که نســبت افراد با یک‌دیگر را نشان می‌دهد )ســاماران، 1370: 
275(. در تمدن‌هــای کهن، شناســاندن نســب هــر خاندان از 
موجبات افتخار آن فرهنگ و تمدن بوده‌ است. شجرهنامه‌ها 
از دســته نســخ‌خطی هســتند، کــه به‌وفــور در ایــران موجــود 
کنون، پژوهــش بصری بــر روی این منابع دســت  بوده؛ ولــی تا‌
گی‌هــای آن‌هــا ناشــناخته  کان ویژ اول صــورت نگرفتــه‌ و کمــا
، اثری در  باقی‌مانده‌اســت. تحفــه ســلیمانی یــا ســبحه‌الاخبار
تاریخ عالم از دیرزمان تا عصر اخیر اســت که، اصــل آن به ترکی 
و به نام شــاه سلیمان‌بن‌ســلطان ســلیم عثمانی )926- 974( 
نوشته شده اســت )جعفریان، 1388: 685(. لازم به ذکر است، 
نســخ متعددی تحت عنوان تحفه ســلیمانی یا سبحه‌الاخبار 
در ایــران موجــود اســت کــه عمومــاًً، دارای محتــوای مشــابه، 
امــا در اشــکال بصــری متنــوع ظاهــر شــده‌اند. نســخه مــورد 
مطالعــه واقــع در کتابخانه مجلــس شــورای اسلامی ایــران اثر 
یوســف ابن عبداللطیف به خط نســخ بوده و به طور موازی به 
روایت نســل‌های چندیــن خانــدان از جملــه تــرکان عثمانی، 
ایــران، انبیــاء و طبقه‌بندی آن‌ها درگــذر زمان می‌پــردازد. این 
نوشــتار با روش کیفــی به بررســی علل وجــودی خلق آثــاری از 
این دســت به ســفارش تــرکان عثمانــی و هم‌چنین، شــناخت 
محتــوای درونی تصاویــر، چینــش و نظم‌بخشــی صفحــات از 
طریق رویکرد شمایلنگارانه پانوفسکی می‌پردازد. در مطالعه‌ 
لایه‌های نقوش مشخص شــد که، ترکان عثمانی با خلق آثاری 
از این دســت برای خود در پی کســب اعتبار و قدرت سیاســی 
بودنــد و بــه دنبــال آن، از طریــق اتصــال نََســب خود به بــزرگان 
الهــی بــه حکومــت خــود اصالــت می‌بخشیدنــد. هم‌چنیــن، 
می‌خواســتند با این تبارنامه‌ها جایگاهی والا میان کشورهای 
قدرتمنــد آن زمان چون ایــران عصر صفوی کســب نمایند. در 
خوانــش بصــری ایــن نســخه، می‌تــوان تاثیــر نگارگری ایــران را 
ملاحظه کــرد و نیز با خوانــش تصاویر مشــخص شــد، معانی و 
نماد رنگ‌مایه‌ها و اشــکال متاثر از تفکر اندیشــمندان عرفانی 

اسلامی آن زمان بوده ‌است.

روش پژوهش
روش پژوهــش کیفــی بــوده و بــر مبنــای نظریــه آیکونوگرافــی 
پرداختــه شــده  تحلیــل داده‌هــا  و  توصیــف  بــه  پانوفســکی 
اســت. روند تحلیــل از کل به جز بوده و در ســه ســطح توصیف 
تفسیــر   و  شــمایلنگارانه  تحلیــل  پیشا‌شــمایلنگارانه، 

شمایل‌شناســانه، از توصیــف کلــی آن‌چــه مشــهود اســت، به 
تحلیــل و تفسیــر لایه‌هــای معنــایی و محتــوایی پنهــان در اثر 
می‌پردازد. نســخه مورد مطالعه از اســناد دســت اول کتابخانه 
مجلس تهیــه شــده و بــه منظــور در تحلیل مــوارد پژوهشــی و 
ارجاع‌دهی از کتب، مقالات و ســایت‌های معتبر ایران و جهان 

استفاده شده است. 

پیشینه پژوهش
در مطالعــه بــر روی مباحــث نگارش‌یافتــه درحــول و حــوش 
کنــون پژوهشــی بــر روی ایــن  ایــن موضــوع مشــخص شــد، تا
مــاده فرهنگــی در ایــران از منظــر هنــری و تحلیــل بصــری 
صورت نگرفته و بیش‌تر متون اشــاره به بُُعــد تاریخی و اسلامی 
رســول  شــجرهنامه‌ها  نســخ‌خطی  زمینــه‌  در  داشــته‌اند.  آن 
جعفریــان )1388(، در مجموعــه مقالاتــی به‌معرفــی چندیــن 
شــجرهنامه‌ پرداخته که بیش‌تر جنبه معرفی و نسخه‌شناسی 
دارد. مقالــه »مختصرالتواریــخ ســلیمانی یــا تحفــه ســلیمانی 
)تاریــخ مجــدول عالــم از آغــاز تا عصــر صفــوی(« یــک نمونه از 
ایــن مقــالات اســت. در ایــن متــن جعفریــان بــه ذکــر مقدمه، 
معرفی و تشریح مطالب حاشیه‌ نوشــت و ارایه صفحات مصور 
پرداخته و از یوســف بن‌عبداللطیف به‌عنوان آفریننده سخن 
به میان آورده اســت. لازم به ذکر اســت که مقاله مذکور مربوط 
به نســخه‌ای با شــماره ثبــت متفــاوت از موضوع ایــن پژوهش 
اســت. جعفریــان )1396(، در مقالــه » تاریــخ شــاهان صفــوی: 
از طهماســب تا عباس اول از تحفه ســلیمانی« بــا ارایه تصاویر 
، به شــرح حاشیهنوشــت‌های ذیل هر نام اشاره  نسخه مذکور
کتفــا کرده اســت.  کرده و بــه ارایــه چنــد تصویــر از این نســخه ا
اََنســابنگاری یکــی دیگــر از نام‌هایی اســت که در حــوزه علوم 
اسلامی بــرای شجرهنامهنویســی اســتفاده می‌شــود. در مقاله 
»علــم اََنســاب نــگاری و جایــگاه آن در طبقه‌بنــدی علــوم« به 
قلم عالمــی و صفری فروشــانی )1391(، به جایگاه علم انســاب 
از منظــر علوم دینــی پرداخته شــده اســت. مقــالات نصری در 
زمینــه نظریــه پانوفســکی بــه روش‌شناســی ایــن مقالــه کمک 
شــایانی نمود. نصری )1389(، در مقاله »رویکرد شمایلنگاری 
و شمایل‌شناســی در مطالعــات هنــری« بــا ذکــر نمونــه بــه 
تشــریح روش کار این ســبک در تحلیــل آثار هنــری می‌پردازد. 
آیــگان )2020(، در مقالــه »ســنت سلســله‌نامه نــگاری مصــور 
عثمانیــان در پایان قــرن 16 و اوایــل قرن 17م.« به بررســی یک 
نمونه از شــجرهنامه‌های طومــاری مصور عثمانــی می‌پردازد. 
این متن به لحــاظ تاریخی اطلاعــات مفیدی را در باب ســنت 
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شجرهنامه‌ســازی تــرکان عثمانــی در اختیــار قــرار می‌دهــد. 
»درختان خانوادگی چینی و غرب: مکانیزم و عملکرد« نوشته 
سیکویــرا و همــکاران )2016( بــه مطالعــه تطبیقــی و چینــش 
متفاوت ســنت تبارشناســی در چین و غرب به صــورت نمودار 
گرام و تشریح آن،  محور می‌پردازد. در این پژوهش با رســم دیا
تفاوت‌های میان سبک‌های مختلف شجرهنگاری به روشنی 

بیان شده است.

مبانی نظری
خوانش تصویر از منظر آیکونولوژی اروین پانوفسکی

گرایــش مــدرن مطالعاتــی، از  شــمایلنگاری به‌عنــوان یــک 
ابتــدای قرن بیســتم و بــا مکتــب واربورگ شــکل گرفته اســت. 
اروین پانوفســکی چهره برجســته مکتب واربورگ بوده و شیوه 
مطالعاتــی وی نامــش بــا عنــوان شمایل‌شناســی گــره خورده 
اســت )نصــری، 1392: 7(. آیکونولــوژی، در تعریف پانوفســکی، 
تحلیــل بخش‌هایی از یــک اثر هنری اســت که، بــه درک حس 
 Hasenmueller, 1987:( کنــد کمــک می‌ تاریخــی یــک اثــر 
298(. در ایــن رویکــرد، تســلط منتقــد بــر اطلاعــات تاریخــی-

، از مهم‌ترین ارکان نقد به‌شــمار مــی‌رود )خلیلی،  فرهنگی اثــر
.)100 :1388

پانوفسـکی بــا تمایز میان »معنا« و »فرم«، سه مرحله از تفسـیر 
کنــد. خروجــی روش او، لایه‌هــایی از معانــی را  را مشــخص می‌
شـــامل می‌شــود که باعث ایجــــاد ارتباط میان مفهــــوم »معنا 
 Hasenmueller, 1987:( در هنــــر« و »تاریخ معنـــا« می‌شــود
، پانوفســکی ســه مرتبــه را در روش  289(. بــه ‌همین‌منظــور

کنــد: مرحله  خوانش شمایلنگاشــتی آثــار هنــری متمایز می‌
تحلیــل  دوم،  مرحلــه  پیشاشــمایلنگارانه؛  توصیــف  اول، 
 ، شمایلنگارانه؛ مرحله ســوم، تفسیر شمایل‌شناسانه )آدامز

.)51 :1392
که علمی نســبت  در مرحله نخســت، محقــق صرفنظــر از این‌
، تنهــا بــه توصیــف اثــر هنــری و  بــه آن اثــر هنــری دارد یــا خیــر
محسوســات هنــری می‌پــردازد. ایــن مرحله شــامل دو بخش 

است )نصری، 1389: 59(.
بررســی  بــه  کــه  اســت  شــمایلنگارانه  تحلیــل  دوم،  مرتبــه 
غیرمســتقیم در ظاهــر اثــر هنــری از طریــق فهــم قراردادهــای 
معنــایی یک ســنت بــه شــناخت پس‌زمینه‌هــا می‌پــردازد. به 
همیــن جهــت در شــمایلنگاری بایــد پس‌زمینــه فرهنگــی، 
‌سیاســی، مذهبی و اجتماعی اقوام را مدنظر قــرار داد. تحلیل 
شــمایلنگارانه نوعی رابطه میان ادبیات موضوعی و هنرهای 

تجسمی در مطالعات شمایلنگارانه را آشکار می‌سازد و نشان 
می‌دهــد که هنــر بخشــی از تاریــخ اندیشه‌هاســت. در نتیجه، 
شــمایلنگاری رویکــردی محتــوا محــور اســت و بــه تحلیــل 
محتوایی اثر می‌پردازد. شمایلنگاری به محتوا در مقابل فرم 

اثر هنری توجه دارد.
تفسیــر  اســت.  شمایل‌شناســانه  تفسیــر  ســوم،  مرتبــه 
شمایل‌شناســانه به دنبال امور عامدانه موجــود در اثر هنری 
گاه و  نیســت، بلکه به دنبال اموری هســت کــه به نحو ناخــودآ
غیرعامدانه در اثــر موجودند )نصــری، 1392: 12(. پانوفســکی 
گویــد: » در ایــن موضــع بــا جهان‌بینــی آن دوران مواجــه  می‌
می‌شــویم« )Panofsky, 1955: 38(. او بــا تمایــز میان معنای 
گاهانه، قابل طبقه‌بندی  مرتبه دوم و سوم، میان معنایی که آ
گاهانــه و صرفــاًً  و رمزگشــایی اســت، بــا معنــایی کــه ذاتــی، ناآ
از طریــق فهــم ســوبژکتیو قابــل وصــول اســت، تمایــز می‌دهد 

.)Hasenmueller, 1987: 29(

نساب و شجره‌نگاری
َ
علم اَ

شــجرهنامه تحت عناوین مختلفی چون نََسبنامه، تبارنامه، 
درخت خانوادگی و غیره شناخته می‌شوند که عموماًً کاربردی 
مترادف هم دارند. شــجرهنامه یک ســاختار داده کارآمد برای 
 Siqueira( ذخیره اطلاعات خویشــاوندی یک خاندان اســت
et al, 2016: 11 (. شــجرهنامه‌ اشــاره بــه یــک نمــودار درختی 

شــکل دارد کــه اطلاعــات خویشــاوندی افــراد در یــک شــبکه 
اجتماعی را نشــان می‌دهد. در ســاختار درختی، مســاله مهم 
ایجاد مکانیســم‌‌های کارآمد و یک الگوریتم جستجو با کارآیی 
بالا، بــرای ارایــه روابط خویشــاوندی میــان افراد یــک خاندان 

  .),2015: 21) Keller et al( است
‌شناســی  دانــش مطالعــه تبارنامه‌هــا را نََسب‌شناســی یــا تبار
مینامنــد. تبارشناســی بــه دانســتن تبــار اشــخاص و مطالعه 
گوینــد. تبارشناســی، از گذشــته اهمیــت بسیــار  تبارنامــه می‌
داشته‌ است و براســاس همین تبارشناســی، اتحاد بین قبایل 
به‌وجود می‌آمــد. تبارشناســان در بین اعراب، نســابه خوانده 
می‌شــدند. کتاب‌های مهمی در زمینه تبارشناســی در جهان 
اسلام نوشته شده‌ است؛ از ‌جمله کتاب الأنساب نوشته کلبی 
و الفصول‌الفخریــه نوشــته ابن‌عنبــه اســت )ســاماران، 1370: 

.)275
اهمیت تبارنامه و داشــتن اصالت در جهان کهن تا حدی بود 
که موجب پیدایــش تبارنامه‌هــای جعلی شــد. تبارنامه‌هایی 
که در آن شــخص خــود را بــه دروغ منتســب به خانــدان بزرگی 
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کرده ‌اســت. هم‌چنین، در بعضــی از ادوار که فرهنگ رایج،  می‌
حکومــت را حــق کســان خاصــی می‌دانســته،‌ ایــن تحریف در 

تبارنامه‌ها روی ‌داده‌ است. 
افــراد،  ترتیــب  دادن  نشــان  بــرای  راه  آســان‌ترین  تبارنامــه 
 ، کمان اســت. واژه سلســله به معنــی زنجیر فرمان‌روایــان و حا
بــر اســاس تبارنامــه بــرای پادشــاهانی اســتفاده می‌شــود کــه 
مانند حلقه‌های زنجیر به یک‌دیگر متصل هستند. بنابراین، 
بی‌جهت نیســت خاندان تازه به حکومت رسیده عثمانی، که 
در همســایگی ایران کهن و اعرابی که قدمت فخرفروشی آن‌ها 
به نسب‌شــان، به پیــش از اسلام می‌رســد؛ به دنبال ســفارش 
چنین شــجرهنامه‌هایی برای کســب اعتبار بوده باشند. ایران 
و عثمانــی در عصــر صفــوی بــه دلیــل مذهــب و رقابت‌هــای 
، مبــارزه با  سیاســی شــاهد روابط تازه‌ای بودند. از ســوی‌دیگر
گیــران و نیز صلح یا پیشــکش نمودن کالاهای  گران، باج‌ غارت‌
هنری و اعزام هنرمنــدان، تاثیرات فرهنگــی و هنری تنگاتنگی 
بین دو کشــور پدید آورد. عثمانی‌هــا برای ارتقــای جایگاه هنر 
ســرزمین خود میان کشــورهای اسلامــی لازم می‌دیدند از هنر 
، عثمانیــان بعد  آن‌هــا الگو‌بــرداری کننــد؛ و بــه همیــن منظــور
گــران کشــورهای مغلــوب را بــا خــود به  از هــر پیــروزی، صنعت‌
اســتانبول می‌بردنــد )بخــت‌آور و شیــرازی، 1388: 32(. بــرای 
کــز سیاســی و فرهنگی  نمونه، بغــداد کــه یکــی از مهم‌ترین مرا
جهــان اسلام بــوده و از زمــان حکومــت عباسیــان کــه نهضت 
ترجمه در آن شکل گرفت، موجب رونق فرهنگ کتابت گردید 
)ریاضی، 1398: 89(. هم‌چنیــن، وجود مقبره‌های بزرگان اهل 
ســنت و شیعــه در اطــراف آن، ایــن مرکــز را بــرای جهــان اسلام 
مهــم گردانید. صفویان، بغــداد را در ســال 1509 میلادی تحت 
سیطره خــود درآوردنــد و از این تاریــخ، این منطقه بــه میدان 
نــزاع بیــن عثمانی و صفــوی تبدیل شــد. ســرانجام، بــا پیمان 
کمیــت بغــداد بــه عثمانیــان رسیــد و موجبــات  آماسیــا، حا
Halaçoğ�( گــذاری مکتب بغــداد بر عثمانــی فراهم شــد ‌‌ تتاثیر
lu, 1991: 433; Gülcü, 1999: 2526(. از دیگرســو، دولــت 

عثمانــی بــه پیــروی از ســنت سلاجقــه روم و به منظــور جهت 
كســب اعتبــار در منطقــه، بــه فرهنــگ و ادب ایــران توجهــی 
ویــژه نشــان مــی‌داد. تاسیــس اولیــن كارگاه‌هــای نگارگــری در 
اســتانبول، بــا اقتبــاس از كارگاه‌های هنــری ایــران در قرن نهم 
گر توجــه سلاطیــن عثمانــی در برخــورداری از  هجــری، نشــان‌
محافل هنــری هم‌پای مكاتــب نگارگری ایران اســت. از همین 
زمــان، دولــت عثمانــی در پی جــذب هنرمندانی چیره‌دســت 
بود؛ تــا با آثارشــان، اعتبار دربار اســتانبول را ارتقا ببخشــند. در 

قرن دهم هجری، ســلطان ســلیم اول، تبریز پایتخت صفویان 
را تصرف كــرد و انتقال گنجینــه مكاتب هنــری تركمانان، هرات 
و تبریز به اســتانبول در معیــت هنرمندان ایرانــی، موجب نیل 
، خــزایی و حاتم،  به مقصود دولت عثمانی فراهم شــد )فرخ‌فر
1391: 28(. در این دوره، بخشــی از جامع‌ التواریــخ که در دوره 
ایلخانی تهیه شده بود و از نظر سنت نسب ارزشمند بود؛ وارد 
کاخ توپــکاپی عثمانــی شــد. این اثــر تــا دوره خــود جامع‌ترین 
مجموعــه تاریــخ اسلام بــود‌. می‌تــوان تصــور کــرد، ایــن ترکیب 
که بــرای کاخ ایلخانی تهیه شــده، تا چــه حد دیــدگاه مورخان 
عثمانی را غنی و آن‌ها را ترغیب به انجام نمونه‌هایی بهتر کرده 

 .)2020: 160 Aygan,( است
شجرهنامه‌های طراحی شده در زمان سلطان سلیمان به اوج 
شــكوه خود رسیــد. هم‌زمان بــا تبدیــل دولت عثمانــی به یک 
امپراطوری، آثار نََســبی در این دوره پویایی بیش‌تری پیدا کرد 
و تهیه این آثار بی‌شک با تاریخ سیاسی مرتبط بوده است. زیرا 
نســبت دادن خود به خاندان انبیــاء وجاهت قانونــی و برحق 
 Uzunçarşılı,( بــودن حکومــت آن‌هــا را دوچنــدان مینمــود
Bağcı et al, 2006: 34 ;150-51 :2011(. بنابرایــن، بــرای 

حکومتی صاحب قــدرت هم‌چون عثمانی، خلــق آثاری فاخر 
هم‌چــون همســایگانش، شــان و اعتبــار ویــژه‌ای را در منطقه 

کرده است. حاصل می‌

نسخه سبحه الاخبار )ش.ث 17966(
شــجرهنامه‌ها عموماًً، به دو شــکل طوماری و کتابچه‌ای یافت 
می‌شــوند. همان‌طور که پیش‌تر اشــاره شــد؛ یک نمونــه‌ای از 
این نسخ طوماری را عبدالرحیم ایگان )2020( مورد مطالعه قرار 
داده و نمونه کتابچــه‌ای از شــجرهنامه‌ها را جعفریــان )1388( 
تشریح کرده است. شایان ذکر است که، مورخانی مانند شریف 
شــفی و درویــش محمدبن‌رمضــان و یوســف‌بن‌عبدالطیف، 
مجموعه‌هــایی تحــت عناویــن متــداول ســبحه‌‌الاخبار تهیــه 
کرده‌اند. آثار تهیه شــده توســط درویش محمد و شریف شفی 
به صورت طوماری بوده و آثار یوسف‌بن‌عبداللطیف به صورت 
کتابچــه‌ای بــوده اســت. این آثــار توســط دربــار عثمانــی برای 
مدت طولانی تکثیر می‌شــدند ),Aygan 159 :2020(. نسخه 
پیش‌رو اثــر عبداللطیف از نََســبنامهنگاران معــروف عثمانی 
اســت که به‌صورت کتابچه‎ای بوده و در قالب تحفه و هدایای 

سلیمانی به ایران آمده است.
نســخه ســبحه الاخبار )مورد بحث(، به شــماره ثبت 17966 و 
شماره بازیابی 1276در بخش اســناد خطی کتابخانه مجلس 

مطالعه شجره نامه نگاری نسخه  تحفه سلیمانی )سبحه الاخبار( بر مبنای نظریه آیکونوگرافی پانوفسکی
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شــورای اسلامــی ایــران قابل رویــت اســت. مضمون آن ســنت 
شجرهنامهنویســی بــوده و در قــرن 11 هجــری قمــری کتابــت 
شــده اســت. ایــن نســخه، دارای 72 صفحــه داخلــی در ابعاد 
20 در12 ســانتی‌متر اســت. کاغذ آن به رنگ نخــودی، جلد آن 
تیماج آلبالویی ضربی و مقوایی با ترنج و لولا در ابعاد 32 در 21 
سانتی‌متر است. نسخه مذکور به خط نســخ و زبان ترکی بوده 
که به شــجره انبیاء و ممالیک ایرانی- اسطوره‌ای و عثمانی در 
دوایر متعدد می‌پردازد. این اثر منســوب به ســلطان سلیمان 
بن ســلیم در قــرن 952 هجــری قمــری اســت. دارای 4 صفحه 
کشــی و مشجرســازی بوده و ســپس، در  اولیه مقدمه با جدول‌
نمودارهای دایره‌ای شکل، شــجرهنامه‌ خاندان‌ها با تزیینات 

.)URL1( ویژه آغاز می‌شود
کار رفتــه در چیدمــان،  لت‌هــای معنــایی بــه‌ در پی یافتــن دلا
آرایــش متــن، تصاویــر و شــناخت محتــوای درونــی نســخه، 
خوانــش ایــن اثــر از طریــق رویکرد ســه مرحلــه‌ای پانوفســکی 
صــورت پذیرفــت. در مراحل تحلیــل، خوانش هر ســطح کلید 

پی‌بردن به لایه معنایی سطح بعدی شد.

نگاری(‌شمایل‌ها مرحله اول )توصیف پیشا‌تحلیل آیکون
توصیــف  بــه  تصاویــر  تحلیــل  مرحلــه  نخســتین  در 
کــه ســطح  پیشاشمایلنگاشــتی نســخه پرداختــه می‌شــود 
بــدوی و طبیعــی موضــوع اســت )آدامــز، 1392: 51(. در اولین 
، بررســی شــکل ظاهــری قابــل  ســطح معنــایی شــناخت اثــر
مشــاهده آن اســت. صفحــه اول داخلــی کتــاب دارای تزییــن 
ســرلوحه ســبز رنگ بوده و تا چهار صفحه متون به خط نســخ 
کشی ساده ادامه می‌یابد و به طور خلاصه  ‌و سطروار در جدول‌
ذکر مقدمه و معارفه‌ای از کتاب اســت. از صفحه پنجم به بعد 
ســاختار شــجرهنامه‌ای بــا حضــرت آدم )ع( شــروع می‌شــود. 
حضرت آدم )ع(، اولین انســان و ابوالبشــر در دایــره‌ای وزین‌ و 
منقوش، احاطه شــده در هاله‌هــایی طلایی و قرمز و دورگیری 
مشــکی بــا نقش‌مایــه میانــی هندســی بــه صــورت دایــره‌وار 
کشیــده شــده و از اطــرافِِ دایــره، خطوطــی بــه دوایــر کنــاری 
متصل هســتند که نام فرزنــدان حضــرت آدم )ع( در آن‌ها قرار 
دارد. تمامی اسامی با خط ممتد مشکی نازکی به دایره بعدی 
متصل اســت. این خطوط هرجــا به مانــع و دایره‌ای بر ســر راه 
خــود برخورده‌انــد؛ شــکل منحنی یا شکســته به خــود گرفته و 
ادامه می‌یابد. ایــن خطوط اتصال‌دهنده دوایــر تا لبه صفحه 
ادامه می‌یابد و در صفحات بعدی، درســت همان جا که خط 
کند. هم‌چنین،  در صفحه قبل تمام شــده بود؛ ادامه پیدا می‌

ذیــل نــام هریــک از افــراد بیوگرافــی مختصــری از او بــه صورت 
مورب و در فضای خالی آمده است. 

تمامــی اســامی در دوایــری بــزرگ و کوچــک نوشــته شــده‌اند؛ 
دور هــر دایــره دوایــر رنگــی متعــددی آمــده اســت. هــر دایره، 
گیری شــده اســت.  ‌ رنگی خــاص داشــته و بــا رنگ مشــکی دور
در کل اثــر رنگ‎ها محــدود به چند رنــگ طلایی، کبــود، قرمز و 
مشــکی اســت. در مواجه با افراد شــاخص، علاوه‌بر دایره‌های 
رنگی، دایره‌های منقوش به اشــکال هندسی و برگی‌شکل هم 

به‌چشم می‌خورد.
کثر صفحــات ترکیب‌بندی قرنیه اســت. در کل  به‌طورکلــی در ا
مجمــوع صفحات خوانش ســه ســطح از تاریخ شــاهان ایران، 
عثمانی و پیامبران به طور موازی مشــهود و براساس جایگاه و 
اهمیت هر شــخصیت، دایره هویتی بزرگ‌تــر از دیگران برایش 
ترسیــم شــده اســت. در کل مجمــوع تصاویــر تنهــا نــام دو بانو 
یعنــی حضــرت مریــم )س( و حضــرت فاطمــه )س(  بــه چشــم 
آرایی در صفحــه معرفــی پیامبــر اسلام،  می‌خــورد. صفحــه 
حضرت علــی )ع(، حضرت فاطمــه )س(، دوازده امام شیعیان 
و ســلطان مرادخــان عثمانــی بــه نقطــه اوج خــود می‌رســد. 
اســامی انبیــای الهــی در دوایــری بــا تزیینــات متفــاوت از هــم 
بیان شــده‌اند که این نقوش جملگی برگرد نام حضرت محمد 
)ص( تکــرار شــده‌اند. دایره ایشــان و دایره ســلطان مرادخان، 

بزرگ‌ترین دوایر این نسخه هستند.
پــس از صفحات مربــوط به معرفــی پیامبــر اسلام، روند ســاده 
و تکــراری در نقشینه‌هــا جریــان می‌یابــد تــا صفحــه 61، کــه به 
خانــدان عثمانیــان می‌رســد. پــس از آن، خــط سیــر مــوازی 
سلســله‌ها قطع می‌شــود و منحصراًً تــا انتهای کتاب، به شــرح 
سلســله عثمانیــان تــا احمــد ثالــث پرداختــه می‌شــود. اوج 
ظرافــت و زیبــایی در صفحــات خانــدان عثمانــی صفحــه 67 
کتاب اســت. صفحه‌ای بــا ترکیب‌بنــدی قرینه کــه در دایره‌ای 
، نام یکی از شاهان عثمانی  گیر بسیار بزرگ، قرمز رنگ و چشــم‌
یعنــی ســلطان مرادخــان در دایــره‌ای قرمــز رنــگ آمــده و دور 
نامش با دایره‌ای بزرگ‌تر محاط شــده است؛ که حدفاصل دو 
دایره به هفت بخش تقسیم شــده اســت و توضیحاتی مرتبط 
گردیــده و در داویــری بسیــار کوچــک نام  بــا حکمرانــی او ذکــر  
فرزندانش آمده است. شــاخصه رنگ قرمز، خاندان عثمانی را 

در کل کتاب متمایز کرده است )تصویرهای 1- 7(.

مرحله دوم، تحلیل شمایل‌نگارانه
تحلیل شــمایلنگارانه در این مرحله با تحلیل معانی ثانویه یا 
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قراردادی مســاوی اســت. مرتبه دوم دربردارنده رمزگشــایی از 
تصاویر در چارچوب معنای هنرمندانه است. در این مرتبه نه 
با یک معنای محســوس، بلکه با امری معقول، یعنی محتوای 
ادبی، ســروکار اســت )نصــری، 1392: 13(. در مرحلــه دوم، از 
فرم اثــر عبور کرده و ســعی در واشــکافی محتــوای آن بر مبنای 
روایات و بســتر تاریخی آن، بــه منظور فهــم قراردادها پرداخته 
 ، می‌شود. در این ســطح، متن زیر ســاخت تصویر است )آدامز

.)51 :1392
در اولین دایره‌ نســخه، حضرت آدم )ع( نقــش گردیده و نام دو 
پســرش در دو طرف پدر بــه رنگ قرمــز در دوایــر طلایی و قرمز 
، شیث نبی )ع( -که پس از حضرت  آمده اســت. نام پســر دیگر
آدم بــه پیامبــری می‌رســد- در قســمت پاییــن نام پــدرش، در 
صفحه روبــه‌رو آمده و دایــره‌ای بزرگ‌تــر از بــرادران و کوچک‌تر 
از پدر بــرای او اختصاص یافته اســت. شیث نبــی )ع( در دوایر 
حلقه‌هــای متعددی بــه رنــگ طلایی، ســرخ و کبــود و در لایه 
میانــی بــا گلبرگ‌هــای ســاده شــده قرمــز محــاط شــده اســت 

)تصویر1(. 
در صفحه ششــم طرفین نام شیث نبــی )ع(، نــام اولین ملوک 

اساطیری ایران، یعنی کیومرث شاه آمده، که به واسطه انوش 
بن شیث او منتســب به شیث نبی معرفی می‌شــود و صفحات 
بعد نیز به همین منوال ادامه می‌یابد. در این نســخه، به طور 
مشخص روایت سه سطح از تاریخ کنار هم مشهود است که به 
صورت سه ســتون یا ردیف افقی در صفحات بعد ادامه دارند. 
یکی، مربوط به اساطیر ایرانی یعنی نسل کیومرث شاه است و 
از پس آن، نام‌های مشهوری در صفحات بعد چون هوشنگ، 
ک، کاوه، فریدون و غیره وجــود دارد؛ که گویی  جمشید، ضحــا
روایتی از مطالعه داســتانی و تطبیقی وقایــع در طول تاریخ به 
صورت موازی جریــان دارد. ردیف وســطی نام انبیــای الهی به 

ترتیب ظهور پشت هم و ذیل نام پدر ذکر شده‌اند )تصویر2(. 
در صفحــه نهم کتــاب ذیل نــام حضــرت نــوح )ع(، نــام یکی از 
، در دایره‌ای نســبتاًً  پســرانش به نام یافت بن نوح به رنگ قرمز
کمی بزرگ‌تــر از برادرانــش آمــده و در ادامــه، نامش زیــر ردیف 
دیگری به رنگ قرمز گشوده می‌شود، که خط سیرش تا آخرین 
صفحــه ادامــه یافتــه اســت )تصویــر3(. همــه نامنوشــته‌های 
قرمــز رنگ ایــن مسیر در نهایــت، نســب را به خانــدان عثمانی 
می‌رســاند. در حقیقت، دنبال کردن رنگ قرمز در این نســخه 

مطالعه شجره نامه نگاری نسخه  تحفه سلیمانی )سبحه الاخبار( بر مبنای نظریه آیکونوگرافی پانوفسکی

.)URL1( تصویر 1- صفحه پنجم نسخه سبحه‌الاخبار و صفحه آغازین شجرهنامه، قرن 11ق.، کتابخانه مجلس شورای اسلامی
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گــر سلســله عثمانیان اســت. رنگ پرچــم عثمانیان در  نمایان‌
آن روزگار قرمز بــوده و نگارگــران عثمانی به اســتفاده بیش‌تر از 
رنگ‌هــای قرمز علاقمنــد بودنــد. رنگ‌آمیزی موزون، ســادگی 
كاری،  كار رفتــن حداقل عوامــل و ریــزه آمیخته باظرافــت و بــه
كثــر گویــایی]...[ نشــان از آن دارد کــه،  امــا در عیــن حــال حدا
بــه روابــط لطیف‌تــر بیــن رنگ‌هــا توجــه بیش‌تــر شــده اســت 

)تجویدی،1386: ٨٧(.
در ادامــه، هرجــا نامــی تاریخ‌ســاز اســت، دایــره‌اش نســبت به 
دیگران بزرگ‌تــر و وزین‌تر می‌شــود. عموماًً نام انبیــاء در دوایر 
بزرگ‌تری ذکر شــده‌اند. گاهی نیــز دوایر ادامــه نمی‌یابد؛ مثل 
، صالــح و غیــره که بــا آخریــن دایــره خــط قطع  حضــرت خضــر
گر لقــب مشــهوری دارد، یــا نام  می‌شــود. هم‌چنیــن، هر فــرد ا
پدرش در شناســایی فــرد مهــم باشــد؛ در دایره‌اش ذکر شــده 

است. 
این اثر دارای یک‌ســری رنگ‌بندی تکراری و خــاص، چون قرمز 
شــنگرف، مشــکی، طلایی، لاجوردی و زنگاری اســت. اما ترتیب 
کارگیــری رنگ‌ها عیــن هم نبــوده و در بعضی داویــر رنگ‌های  به‌
کار گرفته شــده اســت. مــثلاً فریــدون در دوایــر طلایی  خاص بــه‌

.)URL1( تصویر 2- صفحه ششم نسخه سبحه‌الاخبار، قرن 11ق.، کتابخانه مجلس شورای اسلامی

تصویر 3- صفحه نهم و دهم نسخه سبحه‌الاخبار، قرن 11ق.، کتابخانه مجلس 
.)URL1( شورای اسلامی
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و زنــگاری محــاط شــده و فرزندانــش یــک دایره نــازک قرمــز دور 
نامشــان دارند؛ یا دایره اول هابیــل مقتول طلایی قطــور و دایره 
بیرونی‌اش قرمز با نقوش اسلیمی ظریفی در داخل است و ال بته، 
خود نام هابیل مقتول که قرمز نوشــته شــده اســت، کــه احتمالاً 
قرمــز اشــاره بــه ماجــرای قتــل وی داشــته؛ اما نــام بــرادر قاتلش 
قابیل، به رنگ مشــکی در دوایر متعدد منحصراًً قرمز رنگ آمده 
و تنها اولیــن دایره داخلــی‌اش به رنگ طلایی، ولی نامحســوس 

بوده که درست مخالف دایره برادر ترسیم شده است.

، دایــره مربــوط بــه دوایــر انبیــای الهــی تزیینــات  کل اثــر در 
هندســی، ســاده و یــا برگــی شــکل دارد و تنهــا رنــگ و ابعادش 
کند. هم‌چنیــن، درکنار یک دایره خالی از نوشــته در  تغییر می‌
صفحه 23، نوشته شــده این دایره زیادی کشیده شده است. 
کرده  این نشان می‌دهد، ابتدا، هنرمند صفحه‌آرا داویر را رسم ‌

و سپس، متون نوشته ‌شده‌اند.
اولین بانویی که نامش در این داویر آمده، حضرت مریم )س( 
می‌باشد که در کنار شــمعون و حضرت عیسی )ع(، در دوایری 
یک شــکل بــه رنــگ طلایی بــا گل‌هــای ســرخ خاصی آراســته 

شده‌است )تصویر4(.
صفحه 41، از صفحات مهمی اســت که در مرکز آن، نام آخرین 
پیامبــر تحــت عنــوان »ســرور انبیــاء و برهــان اصفیــا حضــرت 
محمــد مصطفــی صلــی الله علیــه« در چندیــن دایــره آمــده و 
بهنظــر یکــی از بزرگ‌تریــن دایره‎هــای ایــن نســخه می‌آیــد. در 
چندیــن حلقــه رنــگ طلایی بــا دورگیــری مشــکی و دو حلقــه 
تزیینات هندســی و یک حلقه لاجــوردی و یک دایــره خارجی 
قرمز رنگ محاط شده و توضیحاتی در طرفین آن بیان گردیده 
اســت. برگرد نام حضرت محمــد )ص( به‌عنــوان خاتــم انبیاء، 
کار رفتــه در دوایــر انبیــای  دقیقــاًً تمامــی نقش‌مایه‌هــای بــه‌

مطالعه شجره نامه نگاری نسخه  تحفه سلیمانی )سبحه الاخبار( بر مبنای نظریه آیکونوگرافی پانوفسکی

تصویر 4- صفحه سی و سه نسخه سبحه‌الاخبار، قرن 11ق.، کتابخانه مجلس 
.)URL1( شورای اسلامی

.)URL1( تصویرهای 5 و 6- صفحه‌های 41تا44 مربوط به دایره خلقت پیامبر، خلفا و امامان شیعیان، قرن 11ق.، کتابخانه مجلس شورای اسلامی
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اولوالعزم به صــورت حلقه‌وار تکرار شــده اســت. دوایــر طلایی 
گری را دارد. نام ایشــان با قرمز  دور نام ایشــان بیش‌ترین جلوه‌
شنگرف کتابت شده، تا بیش‌ترین توجهات را به خود معطوف 

کند )تصویر5(. ‌
از نــکات قابــل توجــه و مهــم در ایــن نســخه حضــور پرســپکتیو 
مقامــی در برخــورد بــا انــدازه دوایــر اســت. حضــور پرســپکتیو 
برمبنــای رنــگ و معناشناســی آن از دیــدگاه احادیــث و روایات 
گیری نوعی هنر اینفوگرافی مشــهود اســت.  و هم‌چنیــن، شــکل‌
این امــر در صفحــات مربوط بــه خانــدان پیامبــر اسلام بیش‌تر 
مشخص است. پرســپکتیو مقامین وعی از پرسپکتیو است که، 
هنرمند با توجه به اهمیت ســوژه‌ها یا موضوع فضای بیش‌تری 
کــه ســاده‌ترین نــوع  گیــرد،  و بزرگ‌تــری بــرای آن در نظــر می‌
ژرف‌نمایی است )دوآمه لیو، 1386: 142(. استفاده از پرسپکتیو 
مقامــی در نشــان دادن شــخصیت‌های اصلــی واقعــه امــری 
اســت که در نقاشــی قاجار، صفویه و حتی پیش از آن در ســنت 
تصویری ایران مرســوم بوده اســت )حکمت و همکاران، 1397: 
173(. در این نســخه، وجود ابعاد سلســله مراتبــی و روند بزرگی 
و کوچکــی دوایــر برمبنای جایــگاه افراد شــاهد این مدعاســت. 
در ایــن اثــر به‌وضوح، وجــود پرســپکتیو مقامی در نشــان دادن 
جایگاه افراد مشخص است؛ چیزی که در هنر نگارگری آن زمان 
عثمانــی نیز مرســوم بوده اســت و تاثیــر گرفته از ســنت نگارگری 

، خزایی و حاتم، 1390: 21(.  ایرانی می‌باشد )فرخ‌فر

کرم )ص(، نام هیچ یک از فرزندان در  ذیل نام حضرت رســول ا
اطرافش نیامــده و در صفحه روبــه‌رو با ترکیب‌بنــدی قرینه‌ای 
نــام چهــار خلیفــه بــه‌علاوه نــام ابومســلم مــروی آمده اســت؛ 
کــه نــام حضــرت علــی )ع( در وســط و دیگــر خلفــا و ابومســلم 
در طرفیــن هســتند. ابومســلم در صفحــات بعــد به نــام بهرام 

کند.  چوبینه و غیره متصل می‌شود و تاریخ ایران را روایت می‌
در صفحــه 42، نــام دومیــن بانــوی ایــن نســخه »حضــرت 
فاطمه‌الزهــرا رضــی‌الله عنهــا« در ذیــل نــام حضــرت علــی )ع( 
آمده ‌اســت و هیچ خط سیری بــه وی وصل نیســت؛ ولی تمام 
خطوط که نــام فرزندان حضرت امیر هســتند، دور نام ایشــان 
گردند و به نام فرزند وصل می‌شــوند که در دایره‌های قرمز  می‌
رنگ کوچکی آمده است. ولی نام دوازده امام شیعیان بزرگ‌تر 
از بقیــه فرزنــدان حضــرت علــی )ع( آمــده و در دوایری مشــابه 
برحول محــوری دایره‌ای شــکل ذکر شــده‌اند. بــرای اولین بار 
در کتاب نقش دایــره امامان و فرزنــدان دیگر امــام علی )ع( به 
صــورت دایره قرینــه نیامــده و نیم هلالی اســت. رنــگ دایره‌ها 

طلایی و کبود است )تصویر6(.
در نهایــت، در صفحــه 67، بزرگ‌تریــن دایــره این نســخه برای 
»حضرت سلطان مرادخان خلدالله ملکه و ابد دولته« ترسیم 
شــده اســت. وی در این نســخه فرمانروای هفت اقلیم معرفی 
گشــته و دور نامــش مزیــن بــه دوایــری طلایی و قرمــز اســت. 
دایــره چــون شــعاع خورشیــد به هفــت قســمت تحــت عنوان 

.)URL1( تصویر 7- صفحه‌های 67 و68 نسخه سبحه الاخبار، مربوط به بخشی از خاندان عثمانی، قرن 11ق.، کتابخانه مجلس شورای اسلامی
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هفت اقلیم تقسیم شــده که مابین فواصل، نام ســرزمین‌های 
تحــت ســلطه امپراطــوری عثمانــی و کشورگشایی‌شــان بیــان 
شــده اســت. این آخریــن اتفاق مهــم این نســخه اســت که در 
مرکز صفحــه بوده و یــک ترکیب‌بنــدی قرینــه دارد. بعــد از این 
صفحه، با آغاز بررســی سلســله عثمانی، ذکــر رونــد تاریخی در 
دیگــر ســرزمین‌ها خاتمــه می‌یابــد و تنها ســتون خطــی ادامه 
یافته تا انتهای کتاب بر نســب خاندان عثمانی استوار است و 
دوایر شــاهان عثمانی تا »ســلطان احمد ثالث« ادامه می‌یابد 

)تصویر 7(.

مرحله سوم، تفسیر شمایل‌نگارانه
تفسیــر شــمایلنگارانه مرحله بازگشــتی بــه پیشــاآیکونوگرافی 
اســت که آن را به درجــات بالاتر بســط و گســترش می‌دهــد. از 
کــه در مبحــث آیکونولــوژی دارای ارزش می‌باشــد،  مــواردی 
اســت  هنرمنــد  هنــری  فعالیــت  گیری  شــکل‌ تاریخچــه 
، 1399 :27(. پانوفسکی با تمایز میان مرتبه دوم و  )فرهنگ‌پور
گاهانه، قابل طبقه‌بندی و رمزگشایی  سوم، میان معنایی که آ
گاهانــه و صرفــاًً  اســت بــا معنــایی تمایــز مینهــد کــه ذاتــی، ناآ
Hasenmuel�( ااز طریــق فهــم ســوبژکتیو قابــل وصــول اســت
ler, 1978 :29(. ســطح ســوم به معنــای ذاتــی و درونی تصویر 

می‌پردازد و زمان و مکان آفرینش تصویــر و فرهنگ رایج در آن 
گیرد.  زمان و مکان، و خواســت‌های پشــتیبان‌ها را درنظــر می‌
گون  این ســطح ترکیبی تفسیر اســت که داده‌های منابــع گونا
 ، را به‌هم می‌آمیــزد و بن‌مایه‌هــای فرهنگی، متن‌هــای معاصر
متن‌های انتقال یافتــه از فرهنگ‌های گذشــته، پیشینه‌های 

.)52: 1392 ، گیرد )آدامز هنری و این گونه امور را در برمی‌
گونــه کــه بیــان شــد، ایــن نســخه دارای تعابیــر نمادین  همان‌
فراوانی اســت کــه از بن‌مایه‌هــای فرهنگی، سیاســی و مذهبی 
زمانــه خود نشــات گرفتــه اســت. بــرای شــناخت بن‌مایه‌های 
گیری مکتــب نگارگری  مســتتر در اثر باید به ریشــه‌های شــکل‌
کــم بــر زمــان خلــق اثــر پی‌بــرد. بــه‌ خاطــر  عثمانــی و تفکــر حا
پیشینه تاریخی، معنــا و مفاهیم آثار عثمانی ناخواســته متاثر 
از فرهنگ و هنر بیزانس، ایران و مفهوم و ریشــه‌های عرفانی- 

اسلامی است. 
کارگیــری  گریــزی رنگــی و آفرینــش جهانــی مثالــی بــا به‌ واقع‌
گی‌هــای نگارگــری اسلامی اســت  رنگ‌هــا، از بنیادی‌تریــن ویژ
کــه مســتخرج از قــرآن و روایــات - به‌عنــوان منبــع اصلــی ایده 
و اندیشــه اسلامــی- تــاملات عمیق حکمی و فلســفی توســط 
فلاســفه مســلمان و شــهود و مکاشــفه اهل‌بیت و عرفا اســت. 

بارها در احادیث، قرآن و روایات معراج پیامبر از حضور رنگ‌ها 
در عرش، ســخن به میان آمــده و بعضــی را شــاخص گردانیده 
اســت. ایــن امــر به‌عنــوان منبع اصلــی حکمــای مســلمان در 
تبیین معنــای رنــگ موثــر بــوده و هنرمندانــی کــه موضوعات 
نگارگری خــود را مذهبــی و جهــان مثالــی قــرار می‌داده‌اند نیز 
ازیــن قاعــده مســتثنی نبودنــد )بلخاری‌قهــی، 1392: 151(. 
برای روشــن شــدن موضوع نیاز به بررسی ریشــه‌های مذهبی 

نقش‌مایه‌های این نسخه است.
کارگیــری نقش دایره بــرای بیان محــدوده هویتی  نکتــه اول به‌
هرشــخصیت در این نسخه اســت. دایره، از مهم‌ترین اشکالی‌ 
گان تقــدس، جاودانگــی و مفهــوم بینهایــت  اســت کــه بــا واژ
پیونــد دارد. انســان مفاهیــم جاودانگــی را بــا دایــره مجســم 
 ، کله‌ســر گندمانــی و محمدی‌ کبری‌ کنــد. )بزرگ‌بیگدلــی، ا می‌
، پایان، فــراز و فرود اســت،  1386: 79(. دایــره چــون فاقــد آغــاز
کوپــر،  کنــد ) نوعــی کمــال اولیــه، تمامیــت و کلیــت را القــا می‌
1379: 140-141(. فون فرانتس، دایــره را نماد »خود« می‌نامد 
کــه  دایــره‌ای  درون  در  غالبــاًً  انســان   .)79  :1378 )یونــگ، 
گر تناســبات پیکر است، تصویر شده اســت. در بسیاری  نشان‌
از ســنن به ایــن شــکل کــه انســان را احاطــه کــرده و محافظت 
کند، کاربردی ویژه و جــادویی دارد )دوبوکور، 1376: 77(.  می‌
بارهــا در ادبیات با اشــعاری چــون »در دایره قســمت ما نقطه 
تســلیمیم« )حافــظ، 1390: 533( و یــا عبــارت »انــاالله و اناالیه 
گردیم  راجعــون« بــه معنــی همــه از خداییم و بــه خــدا بــاز می‌
)بقــره: 156(. اشــاره به چرخــه زندگــی دارد. برای تولــد و مرگ و 
تولد دوبــاره شــکلی مناســب‌تر از دایره وجــود نــدارد. هنرمند 
این اثر نیــز از نقش دایره برای حدود افراد بهره جســته اســت. 
وجود هاله و دایره‌های طلایی و دورگیری‌های مشکی در این 
گیرد، که  ، به ترتیب از هنر بیزانســی و مکتب بغداد منشا می‌ اثر
 ، کباز سنت تصویریش به مکتب عثمانی انتقال یافته است )پا

.)74 :1396
در بررســی رنگ‌هــا، تکــرار چند رنــگ محــدود، چــون طلایی، 
، آبی کبود و سیاه بیش از همه مشهود است. این رنگ‌ها  قرمز

گر معنایی ازلی است. در عرفان و اسلام هرکدام نمایان‌
آن‌چــه از روایــات اسلامــی دربــاره رنگ‌هــا برمی‌آیــد؛ نشــان از 
، زرد، ســرخ، ســفید و کبــود دارد.  غلبــه کامل با رنگ‌های ســبز
در قــرآن و آرای حکمــایی چــون شیــخ اشــراق و علاءالدولــه 
ســمنانی، رنگ‌هــا بنابــر نــوع کارکــرد آتــش، جنبــه نــور و نــاری 
گر در جایی آتش تصویر نورانیت و قداست اولیاء  دارند؛ مثلاً، ا
و انبیاء اســت؛ رنگ به جای آن که غلیظ باشــد، رو به ســبکی، 

مطالعه شجره نامه نگاری نسخه  تحفه سلیمانی )سبحه الاخبار( بر مبنای نظریه آیکونوگرافی پانوفسکی
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شــفافیت، درخشــندگی و نورانیت دارد. این دیدگاه با مراجعه 
به شــعله‌های فروزان در اطــراف ســر معصومیــن )ع( در آثاری 
چون خاوراننامــه و معراجنامه‌هــا به وضوح مشــخص بوده و 
قطعاًً متاثــر از تصویرپردازی قــرآن و عرفان از نور و نار و نســبت 
وسیع میان طلا و نور -طلا در علم کیمیــای اسلامی نور جامد 
به‌شمار می‌رود- در اندیشه اسلامی است ]...[ و هنر بازتابنده 
کم بــر یــک فرهنــگ، جهان‌بینی و  ایده‌هــا و عقایــد خــاص حا
اندیشــه جــاری در تمدن‌هــای بشــری اســت )بلخاری‌قهــی، 
نیــز در فتوتنامه‌هایشــان  143-152(. اخوان‌الصفــا   :1394
بارهــا بــه مقولــه معنــایی رنــگ اشــاره داشــته‌اند. آن‌هــا رنــگ 
طلایی و زعفــران را منســوب بــه ســتاره خورشیــد می‌داننــد. 
هم‌چنیــن، از دیدگاه آنــان ســرخ جلیل‌ترین رنگ‌هاســت. در 
باب چهارم فتوتنامه، ســلطانی در بیان رنــگ خرقه‌ها، ]....[ 
رنــگ سیــاه را از آن کســانی می‌دانــد کــه دلشــان مخزن‌اســرار 
اســت و این اســرار از نااهلان پوشیده می‌دارنــد و خرقه کبود را 
از آن سالکی می‌دانند که به رقت دل گرفتار و روی به بالا نهاده 
گر پرســند که رنــگ کبود کــه را زیبــد؟ بگوی رنــگ کبود  دارد. ا
رنگ آســمان اســت و کســی را زیبد که روی به عالم بالا نهاده و 
گر رنگی  آســمان که مقر ملایکه اســت به رنگ کبود مینماید. ا
از این شــریف‌تر بودی بدان رنگ نمــودی، ]...[ هرکه این رنگ 
جامه پوشد باید که چون آســمان عالی‌قدر و بلندهمت بود و 
بر همه‌کس ســایه افکند و روز و شــب از طلب نیاســاید )واعظ 

کاشفی،1350: 167(. 
صاحب کتاب »کشاف الاصطلاحات الفنون و العلوم« به تعبیر 
گوید صوفیه برای هر  و تعریف مرگ نزد صوفیه می‌پــردازد و می‌
مرگی رنگی قایل هســتند: مرگ سرخ، مرگ با شــمشیر یا مرگی 
اســت که به ریختن خون باشــد؛ مرگ سیاه، مرگ ســوختن در 
آتش است ]...[ و مرگ سفید، تمرین نفس به جوع و گرسنگی؛ 
مرگ سیاه، تمرین نفس به صبر اســت در برابر آزار مردم و مرگ 

سرخ را مخالفت با نفس می‌داند )التهانوی، 1414: 1669/2(.
کبــری در نمادشناســی رنگ‌هــا، ســرخ را نمــاد  نجم‌الدیــن 
کبری،  قــدرت و همت و کبود را نشــان حیــات نفس می‌دانــد )
گانــه را بــا انــدام  ک هفت‌ 20:1975(. علاءالدولــه ســمنانی افلا
گانــه انســان پیونــد می‌دهــد. بــه تعبیــری هفــت مرحله  هفت‌
ک تــا عوالــم اســفل اســت. لطیفــه قالبیــه  نــزول انســان از افلا
)رنگ سیاه(، لطیفه نفسیه )آبی(، لطیفه قلبیه )سرخ عقیق(، 
لطیفــه ســریه )ســبزآمیخته بــا ســفید(، لطیفــه روحیــه )زرد(، 
لطیفــه خفیــه )سیاه روشــن یا اســود نورانــی( و لطیفــه حقیقه 
)ســبز درخشــان( اســت کــه بــا هفــت پیامبــر چــون آدم، نوح، 

ابراهیم، موسی، داود، عیســی و پیامبر اسلام پیوند می‌یابند. 
ایــن هفــت رنــگ را به‌عنــوان تمییز ایــن منــازل وجود بــا خود 

همراه دارند )بلخاری‌قهی، 1394: 147(.
در متن چنیــن فرهنگی، آیــا می‌توان نگارگــر یا نقاشــی را یافت 
کــه بــه تصویرگــری جهانــی مثالــی یــا مذهبــی بپــردازد و در 
تصویر کردن رنــگ جامه اولیاء بــه متونی که نشــانی از رنگ‌ها 
می‌دهنــد، رجوع ننماید؟ گرچــه متون صامت هســتند؛ لکن، 
آثاری چــون خاوراننامــه و معراجنامه رد پــای عرفانی رنگ در 
نگارگری را به تمامی بازنمایانده‌اند )بلخاری‌قهی، 1392: 150(. 
این آثار گرچه ایرانی هســتند، اما با تاسیس اولیــن کارگاه‌های 
نگارگــری عثمانــی و انتقــال نگارگــران و آثــار نگارگــری ایرانــی از 
گذاری این فرهنگ تصویری دور  ‌ جمله مکتب ترکمانان، تاثیر
از انتظار نیســت )فرخ‌فر، خزایی و حاتم، 1391 : 23(. بی‌تردید 
، خارج از روح زمانه خود اثری نمی‌آفرید و با جریان‌های  نگارگر
کننده  کم برزمانه خود بیگانه نبود. آثــار او منعکس‌ عرفانی حا
این معناســت کــه او بــا بــه کاربــردن رنگ‌هــا و نقــوش تمثیلی 
ســعی در عیان کردن نشــانه‌های قدســی دارد. زیرا همان‌طور 
کــه پیش‌تر گفتــه شــد؛ عثمانیــان در پی کســب مشــروعیت و 
تقدس ازطریــق اتصال خــود به انبیــاء بودند. حتی در نســخه 
زبده‌التواریخ عثمانی نیز نگارنده، شــجره سلاطین عثمـــانی را 
به قرآن و پیامبران متصل کرده اســت )محمدزاده، ابوالحسن 

مقدمی و چرخی، 1396: 55(.
‌های همســایه بــر نگارگــری  علاوه بــر منظــر تاثیرگــذاری کشــور
عثمانــی، تاثیــر رنگ‌شناســی اسلامــی بــر مبنــای احادیــث و 
روایات نیــز در کاربرد این رنگ‌های محدود و خاص مشــخص 
گی‌های قابل توجــه زنجیره‌هــای بغداد این  اســت. یکی از ویژ
است که، آن‌ها دارای نشــان رنگی خاص نیستند. با‌این‌حال، 
در جهان اسلام از اواخر قرون وســطی، رسم بود که هر سلسله 
بــا رنــگ متفاوتــی در دنباله‌های شــماتیک نشــان داده شــود 
),Aygan 166 :2020(. ازایــن رو، در ایــن نســخه، سلســله 
عثمانــی به رنــگ قرمز -کــه رنــگ حکومتــی عثمانیــان بوده- 
نمایش داده شده و دیگر خاندان‌ها با دایره‌های رنگی مشابه 
به‌هم مشخص شده‌اند. اســتفاده از نشانه‌ای رنگی مشخص 
گــذاری بــر مبنــای  گــر نوعــی ارزش‌ بــرای هــر خانــدان، نمایان‌
مفاهیم مســتتر در رنگ اســت. لزوم تطابق ذاتی میــان ایده و 
قالــب در تمــدن اسلامی ســبب تصویرگــری ایده، نه بر اســاس 
واقعیــت عینــی، بلکــه حقیقــت ذاتــی آن بــا اســتناد به قــرآن و 
روایات اسلامی است. بنابراین، نظام پرسپکتیو طبیعی از این 
دســت آثار رخت برمی‌بندد و رنگ‌ها به جای آن که منطبق با 
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کننــد حقیقت مکنــون را در  طبیعت مادی باشــند، ســعی می‌
نظر ناظر نمایان کنند )بلخاری‌قهی، 1392: 42(.

همان طور که در تصویر 1- 3، مشــاهده می‌شــود؛ دور تمامی 
افراد مقــدس در دایره ابتــدایی هاله‌ای طلایی کشیده شــده، 
که اشاره به الوهیت و نورانیت این افراد دارد. در تصویر 1، هالهِِ 
اول حضــرت آدم )ع( و دو پســرش طلایی اســت. ولــی قابیــل 
در نقش اولیــن قاتل ابنای بشــر از ایــن هاله طلایی مســتثنی 
اســت. تعابیر معنایی اسلامی- عرفانی از رنگ ســرخ به‌خوبی 
گــری کــرده و نــام هابیــل، کــه بــه قتــل رسیده  در این‌جــا جلوه‌
قرمز نوشته شــده اســت؛ که نشــان از مرگ ســرخ وی دارد؛ که 
در متــون فتوتنامه تعبیــر به مرگ بــا خون‌ریزی شــده بود. از 
کار  طرفی، قرمــز نماد قــدرت نیز بود کــه بــاز در تعابیر رنگــی به‌
که،  رفتــه معنای نمادیــن خــود را یافته اســت. نکته جالــب آن‌
قرمز در این‌جا بــه دو کاربــرد معنایی متفــاوت اشــاره دارد. در 
که، ســرخی برای هابیل نماد مرگ مظلومانه و شــهادت  حالی‌
طلبانــه اســت، بــرای قابیــل نمــاد زورگــویی و ظلم و به‌دســت 

آوردن قدرت در پس قتل برادر است.
طبــق آرای علاءالدوله ســمنانی رنــگ سیــاه در لطیفــه قالبیه 
نماد حضــرت آدم )ع( بــود کــه در این اثر بعــد از رنــگ طلایی، 
رنگ سیــاه در تزیینات هندســی بیش‌تریــن نقــش را در دوایر 
کنــد. طلایی نیــز می‌توانــد متاثــر از  حضــرت آدم )ع( ایفــا می‌
هاله‌های طلایی بیزانســی یا تاثیر آثار نگارگــران ایرانی در دربار 
عثمانیــان باشــد؛ و هم‌چنیــن، دورگیــری مشــکی در کل اثر از 
گی‌های مکتــب بغداد اســت. در این صفحــه ترکیب‌بندی  ویژ
قرینه، بــه مرکزیــت حضــرت آدم )ع( اســت. پرســپکتیو مقامی 
بــر مبنــای اهمیــت افــراد مشــخص شــده و بزرگــی و کوچکــی 
گــر همین معناســت.  هدفمنــد در تصویرهــای 2 و 3 نیــز بیان‌
گری ســه داســتان تاریخی در سه جغرافیای  هم‌چنین، روایت‌
متفــاوت در یک صفحه بــه وضوح و بــا تمیز رنگــی در تصویر 3 

نمایان است. 
در تصویر 4، نیز شــاهد روایت ســه ســطح از داســتان کنار هم 
هســتیم. از ســمت چــپ، ســتون اول و دوم بــه ترتیــب نیــای 
ملــوکان ساســانی و اشــکانی آمــده و در ســتون ســوم نصــب 
خانــدان عثمانــی بــا قرمــز نوشــته شــده و ابعــاد دوایــر گویای 
پرســپکتیو مقامی است. در ســمت راســت این صفحه، روایت 
هم‌زمانی بخش مهمــی از تاریخ انبیای الهی در جریان اســت. 
نام حضرت مریــم )س(، اولیــن زن صاحب نســب در بالای نام 
فرزندش حضرت عیســی )ع( نوشته شــده و به‌همراه شمعون 
عابد از دوایری متحدالشکل و متحدالنقشی در ابعاد مختلف 

تشکیل شده‌اند که بسته به جایگاه‌شان، ابعاد دوایر متفاوت 
است. علاءالدوله سمنانی به حضرت عیسی )ع( لطیفه خفیه 
با رنــگ سیاه روشــن یا اســود نورانــی نســبت داده بــود. جالب 
کــه، رنــگ دوایــر قالــب ایــن خاندان هــم محــدود بــه هاله  آن‌
طلایی و سیاه اســت. اما با اســتفاده از فضای منفی سفید، آن 
نورانیت موجــود در بطن معنی کلمه اســود نورانــی را به‌خوبی 
منعکــس کــرده و تنهــا در چنــد لکــه رنگ محــدود بــرای جلوه 
گل‌هــای خاص ایــن خاندان از قرمز اســتفاده شــده اســت که 
‌هم می‌تواند اشــاره به قدرت و مرگ سرخش به طور توامان  باز

باشد. 
صفحه‌هــای 41- 44، آغــاز رســالت پیامبــر اسلام تا افــراد مهم 
کنــد. دایره‌های  صــدر اسلام را در حاشیهنویســی‌ها روایت می‌
بــه حضــرت محمــد )ص( و ســلطان مــراد عثمانــی  مربــوط 
بزرگ‌تریــن دوایر ایــن نســخه را تشــکیل می‌دهند که نشــان از 
بزرگی و تاریخ‌ســازی این دو شــخصیت در روایت متن دارد. در 
کــرم )ص( در دایــره‌ای بــزرگ و محاط  صفحــه ۴۱، نــام پیامبــر ا
گــری  بــا خطــوط رنگــی، شــخصیت والا و یگانــه ایشــان جلوه‌
کند و در انبوهی از دوایــر رنگی تجلی می‌یابد. پنــج دایره از  می‌
این دوایــر به رنــگ طلایی و نماد جلــوه خدا و ســتاره خورشید 
اســت و پیامبر را چون خورشیــد نورانــی مینمایاند کــه عالم از 
انــوار او جان تــازه یافــت. هم‌چنین، اشــاره به پنجمیــن پیامبر 
کار رفته در  اولوالعزم دارد. دو دایــره تزیینی، نقش‌مایه‌های بــه‌
دوایر حلقه‌های حضــرت آدم )ع( و حضرت عیســی )ع( را تکرار 
کــرده اســت. دایــره‌ای به رنــگ کبــود و دایــره‌ای ســرخ دارد که 
می‌توانــد مبین دو وجه باشــد؛ اول طبــق آرای ســمنانی، کبود 
نماد حضرت نوح )ع(، ســرخ عقیق نماد حضــرت ابراهیم )ع( و 
سفیدی موجود در اثر نماد حضرت موسی )ع( بوده که حجت 
را برای آخرین فرستاده و نماینده پیامبران پیش از خود بودن 
کند. دوم از منظر فتوتنامه اخوان‌الصفا، ســرخ نماد  تمام می‌
قــدرت و همــت بــوده کــه دایــره آخــر بــه آن اختصــاص یافته و 
کند و کبود شریف‌ترین  گیر دین اسلام را تداعی می‌ قدرت عالم‌
رنگ‌ها، رنگ آســمان و ملایکه بوده و برای کسی است که رو به 
گر معراج پیامبر اســت.  بالا نهاده باشــد کــه ازاین منظــر تداعی‌
گرچــه در دو  نکتــه دیگــر آن کــه دایــره حضــرت فاطمــه )س( ا
صفحه بعد، دقیقاًً در راستای نام پیامبر است؛ اما دایره پیامبر 
و دخترش به هیچ فرزندی متصل نیســت و نســب در راســتای 
حضــرت علــی )ع( ادامــه می‌یابد. گــویی نگارنــده ادامه نســب 

خاندان پیامبر را از حضرت علی )ع( می‌داند. 
زیرا شیوه نگارش این شجرهنامه بر اساس رابطه پدر- فرزندی 

مطالعه شجره نامه نگاری نسخه  تحفه سلیمانی )سبحه الاخبار( بر مبنای نظریه آیکونوگرافی پانوفسکی
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شکل گرفته است. تنها نام حضرت مسیح به مادر متصل شده 
گر داستان ویژه آفرینش ایشان است. که روایت‌

در صفحه 42، نقش‌مایه خلفا، عیناًً یک‌شکل و با ترکیب‌بندی 
قرینه آمده؛ اما بــا بزرگی دایره حضــرت علــی )ع(، بزرگی جایگاه 
وی نســبت به دیگــر خلفا مشــخص شــده اســت؛ و بــه نوعی با 
این نشــانه رنگی، دایره افراد هم جایگاه از بقیه متمایز گردیده 
اســت.  دوایر اینان متشــکل از دو دایره طلایی و کبود است که 
به همــراه نقــش ظریفــی از گل، نشــانی از پیامبــر و جانشینی او 

دارد. 
همان‌طــور کــه بیــان شــد در صفحــه ۴۳، نــام دومیــن بانــوی 
تاریخ‌ســاز کتاب به صــورت مرکزی و قرینــه و بزرگ‌تر بــه ‌تصویر 
، رعایت  کشیــده و در طرفیــن با نســبت بــزرگ و کوچکی دوایــر
قرینــه در بی‌قرینگــی و تــوازن صفحه مشــهود اســت. دو دایره 
گویــد. رنگ ســرخ نماد  طلایی از قداســت ایــن بانو ســخن می‌
گونه ایشــان و رنگ کبود نشان از شــرافت و بلند  مرگ شهادت‌
همتــی ایشــان دارد. در دو طــرف ایــن صفحــه به‌طور مــوازی، 
در رنگ‌هــا و دوایر متحدالشــکل، حیات دو خانــدان دیگر که 
هم‌زمان با خاندان نبوت می‌زیسته‌اند، تصویر شده است. در 
سمت راست، چوبینه و در سمت چپ، خاندان بنی‌امیه. این 
قرینه‌هــا‌ و ترکیب‌بندی متــوازن در عیــن بی‌قرینگــی می‌تواند 
نشــات گرفتــه از ترکیب‌بنــدی نگارگــری ایــران عصــر صفــوی 

داشته باشد.
در صفحه 44، نــام فرزندان حضــرت علی )ع( آمــده و فرزندان 
ایشــان از حضــرت زهــرا )س(، جلیل‌القدرتر کشیده شــده‌اند. 
گونه که  ســرخی در این‌جا نماد شــهادت و کبــودی نیــز همان‌
بیان شــدُُ به همت والا و مناعت طبع این خاندان اشاره دارد. 
نام پیشــوایان شیعه بــه ترتیب از چــپ، حول محــور دایره‌ای، 
از امام حســن ‌)ع( آغــاز و تا حضــرت مهــدی‌ )عج( ادامــه دارد. 
این دوایر متحد‌الشــکل و به‌رنگ دوایر خلفا است. ولی دایره 
داخلیِِ حامل نام، در وســط نیامده و به کناری تمایل دارد که 
ناخواســته جابه‌جــایی و چرخــش این دایــره در دوایــر بعدی 
 ‌ گردش چشــمی از امــام دوم تــا امــام آخر ایجــاد مینمایــد. باز
این‌جــا هــم ترکیب‌بنــدی قرینــه، پرســپکتیو مقامــی و معانــی 

نمادین رنگ مشهود است. 
در صفحــه 67، بزرگ‌تریــن دایــره کتاب بــه ســلطان مرادخان 
عثمانی اختصاص دارد که کشورگشای خاندان معرفی شده و 
سجع نامش به عربی تحت عنوان »حضرت سلطان مرادخان 
خلــد‌الله ملکه و ابــد دولته« بــه معنــی »حضرت ســلطان مراد 
خــان، خداونــد ســرزمینش را جــاودان نمایــد و حکومــت و 

حکمرانی‌اش ابــدی« در یک دایــره طلایی آمــده و دوباره یک 
حلقه سرخ و یک حلقه طلایی آمده، که این طلایی را می‌توان 
نمــاد خورشیدگونگــی تفسیر کــرد. هم‌چنیــن، می‌توانــد نماد 
قداســتی باشــد کــه بــرای تثبیــت حکومــت مــورد نیــاز اســت. 
همان‌طــور کــه پیش‌تــر گفتــه شــد؛ حلقــه ســرخ نمــاد قدرت 
عثمانیان و تقسیم‌بندی دوایربعدی به رنگ‌های کبود اشاره 
گر اشــعه خورشیــد، حیات  به هفــت اقلیــم، رنــگ انــوار تداعی‌
و جاودانگــی اســت. در هر بخــش نــام ســرزمین‌های مفتوحه‌ 
و تحــت سیطــره عثمانــی نیــز آمــده اســت. لایه‌هــای طلایی و 
جهتش چون پرتــو خورشید نشــان از کشورگشــایی او داشــته 
گیــری وی، رو به عالم بالا و اســتعانت  و کبود نمــاد آوازه جهان‌
کید شــده بود.  از خداوند اســت که در ســجع نامش نیز برآن تا
در یک ترکیب‌بنــدی قرینه‌ای نــام فرزندانــش در دو طرف ذکر 
شــده‌اند. در صفحه روبه‌رو نیز نام فرزنــدان وارثین حکومتش 
بــا نســبتی بزرگ‌تــر و بــا ســرخی غالب‌تــر در یــک ترکیب‌بنــدی 

مرکزی ذکر شده است و این روند تا پایان کتاب ادامه می‌یابد.
در خوانــش شمایل‌شناســانه نســخه مذکــور مشــخص شــد، 
‌ رفتــه در ایــن نســخه متشــکل از دوایــر متعددی  کار قالــب بــه‌
است که به وسیله خطوط مشکی به دیگری متصل می‌شوند 
آن  در  کــه  می‌ســازند  را  کتابچــه‌ای  شــجرهنامه  از  شــکلی  و 
قدیمی‌تریــن نیای بشــر در آغــاز و آخریــن نفــرات در صفحات 
پایانی آمده‌اند. از بررسی محل شروع و پایان خطوط مشخص 
شــد، تاریخ چند خاندان‌ به‌طور هم‌زمان کنار هم روایت شده 
اســت. ایــن فرمــت، کتــاب را بــه یــک اینفوگرافــی تاریــخ اسلام 
تبدیــل کــرده اســت؛ بــه بیانــی ســاده، تاریــخ ابنــای بشــر را تــا 
ســده یازده هجری قمری در دوره حکومت ســلطان ســلیمان 

کشیده است. عثمانی به تصویر ‌

گیری نتیجه‌
نتیجه ایــن پژوهش بر مبنای پاســخ به دو پرســش پژوهشــی 
مشــخص کرد کــه، خانــدان عثمانی پــس از فتوحات فــراوان و 
به‌ویژه، در عهد حکومت ســلطان ســلیمان به ثبات نسبی در 
ســلطنت رسیدند و در ایــن دوره، بــه جهت اعــتلای حکومت 
خود و مقبولیت در میان اقوام زیرسلطه و تفوق برهمسایگان 
دســت به خلق آثاری ازاین دســت زدند. تا با اتصال نیای خود 
به انبیای الهی به ســلطنت خود مشــروعیت و قــوام بیش‌تری 
بخشــند. عثمانیــان نیــز بــا تصــرف بغــداد و دیگــر شــهرهای 
اسلامی و هم‌چنین، بنیان حکومتی اسلامــی از تاثیر فرهنگی 
اقوام زیر ســلطه خود بی‌بهره نبودند. توجه ریشــه‌های نسبی 
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از افتخاراتی بوده که در میان اقوام به ویژه اعراب و مســلمانان 
اهمیت ویــژه‌ای داشــته و ســنت شــجرهنامهنگاری از این ایام 
بــه یادگارمانــده اســت. همین امــر نیــز موجب پیدایش نســخ 

اََنسابنگاری بسیاری در عهد عثمانی شد. 
پژوهــش، هم‌چنیــن، مشــخص  ایــن  بررســی داده‌هــای  بــا 
کار رفته در شیــوه چیدمــان و آرایش بصری  گردید که تفکــر بــه‌
نقشینه‌های شــجرهنگاری در این نســخه خــارج از روح زمانه 
خــود نبــوده و هم‌چــون دیگــر آثــار عثمانــی متاثــر از فضــای 
کتاب‌آرایی ایــران بود. پــس از فتح بغداد به‌دســت عثمانیان، 
نفــوذ کتــاب‌آرایی بغداد به‌ویــژه، در شــاخه اََنســابنگاری، در 
گی و دورگیری‌های مشــکی نقــوش قابل تامل  فرم‌دهــی، ســاد‌
، در پی انتقال هنرمندان و کاتبان ایرانی  اســت. از ســوی دیگر
به کارگاه‌های هنری عثمانی تاثیر نگارگری ایرانی در نســخ این 

دوران عثمانی را می‌توان ملاحظه نمود. 
 در خوانــش نگاره‌هــای شــجرهنگاری ایــن نســخه بــر مبنــای 

نظریــه ســه ســطحی پانوفســکی مشــخص شــد، ایــن نســخه 
وام‌دار تفکرات ســنت نگارگری ایرانی، بیزانسی و مکتب بغداد 
اســت که در ترکیب‌بندی قرینه، دورگیری‌ها، هاله‌های طلایی 
کرات مشهود اســت. هم‌چنین، تمامی رنگ‌ها  کار رفته و به‌ به‌
اســتعاری و بنابــر نشــانه‌های معنادارهــای عرفانی-اسلامــی 
کم بــر زمانه بوده و اســتفاده هدفمنــد از رنگ‌های طلایی،  حا
قرمــز شــنگرف، کبــود، مشــکی بــه نســبت‌های متفــاوت برای 
افــراد و خاندان‌هــای مختلــف مبیــن ایــن ادعاســت. نقــوش 
این نســخه در عیــن انتزاعــی بــودن دارای مفاهیمــی تمثیلی 
بــا پرســپکتیو مقامــی اســت. هــر رنــگ برمبنــای شــخصیت و 
هویت‌های فردی به طور هدفمند انتخاب شــده است. بزرگی 
و کوچکی دوایر نیز اشاره به شان و جایگاه هر شخص دارد. در 
گی‌های نگارگری ایرانی، مکتب بغداد و بیزانسی  این دوایر ویژ
در یــک آمیختگی نــو بازتصویــر شــده و گویای آفرینش ســبک 

جدید نگارگری عثمانی بر مبنای این بن‌مایه‌ها دارد.
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 Abstract:
Throughout the history of human civilization, genealogy writing has been 
one of the ways of providing genealogical information, which has been 
written in different forms such as ancestor list, family tree, genealogy, ped-
igree, etc.).                                              
In ancient civilizations, genealogies are part of the cultural material that, 
in order to identify and check the lineage of each family, they have been a 
source of pride for that culture and civilization. Genealogies or tree of life 
are among those manuscripts that are abundant in Iran. It is available in the 
form of a booklet and a scroll .These versions require research and visual 
reading. Currently, very limited studies have been carried out in this field 
and they are still pristine and first-hand.
There are several copies of such works in libraries and museums, which 
require deep cultural and anthropological research. In this article, one of 
these manuscripts, called “Tohfa Suleimani or Sabhat Al-Akhbar (926-974 
A.H.)” which was written by the order of one of the Ottoman kings named 
Shah Suleiman and according to the narration of Yusuf Ibn Abd al-Latif has 
been chosen to be studied and analyzed in terms of the motifs in this gene-
alogy from the perspective of Panofsky iconography. This manuscript is kept 
in the library of the Islamic Consultative Assembly of Iran under registration 
number 17966. This booklet is written in Naskh calligraphy on 72 pages. It 
has a grid and golden circles and black, red and gold symbols which are si-
multaneously and comparative deals with the narratives of several dynas-
ties including Ottoman Turks, Iran, Prophets and Mongols and their classifi-
cation in different countries over time.                                                                           
 The intention of iconography is to describe the subject and content of this 
artwork through Erwin Panofsky’s three-step reading, i.e. description, 
analysis and interpretation of the image. The process of analysis is from the 
whole to the parts and in three levels of pre-iconographical description, 
iconographical analysis and iconological interpretation, from the general 
description of what is evident to the analysis and interpretation of the hid-
den layers of meaning and content in the work.
The purpose of this article is to analyze and examine the images, relation-
ships and visual arrangement of the pages in order to discover their mean-
ingful relationships. In order to achieve this goal, the following questions were raised: 1. What were the goals of the Ottoman 
rulers in ordering this genealogical copy? 2. Based on Panofsky’s theory, what hidden meanings and concepts do the ar-
rangement of text and motifs imply?
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This research is of qualitative analysis type and analyzes data based on iconography theory. The first step is to describe the 
preview of the version. This stage is a primitive level and a natural subject. The second level includes the decoding of images 
in the framework of artistic meaning. In this case, unlike the previous case, we are not dealing with a tangible meaning, but 
with something reasonable, that is, literary content. The third level deals with the intrinsic and inner meaning of the image. 
It takes into account the time and place of image creation and the prevailing culture at that time and place and the wishes of 
the forerunners. This level is a combination of interpretation that combines data from various sources and includes cultural 
foundations, available contemporary texts, texts transferred from past cultures, artistic backgrounds and such things. Data 
collection is a library and in some sources references are in the form of URLs. The studied version was prepared from the first-
hand documents of the Majlis Library and in the analysis of research cases and referencing, books and articles from reputa-
ble websites of Iran and the world have been used.
As a result of research and in order to obtain answers to the questions of this research, it was found that after many con-
quests, the Ottoman family achieved relative stability in the kingdom, especially during the rule of Sultan Suleiman. In this 
period, in order to elevate their government and acceptability among the subjugated tribes and superiority over their neigh-
bors, they created works of this kind. To give more legitimacy and stability to their kingdom by connecting their ancestors 
with divine prophets. Also, by capturing Baghdad and other Islamic cities and establishing an Islamic government, the Ot-
tomans benefited from the cultural influence of the peoples under their rule. Paying attention to relative roots is one of the 
honors that was especially important among ethnic groups, especially Arabs and Muslims, and the tradition of genealogy 
has been remembered since these days. This also caused the creation of many genealogical manuscripts during the Otto-
man era. After the conquest of Baghdad by the Ottomans, the influence of Baghdad book-making, especially the genealog-
ical branch, can be considered in the form, simplicity, and black spacing of motifs. On the other hand, following the transfer 
of Iranian artists and writers to the Ottoman art workshops, Iranian influence can be seen in the copies of this Ottoman era.
In the reading of the different levels of these images, it was determined based on Panofsky’s three levels, the template used 
in this version consists of several circles that are connected to each other by simple black lines and creates a form of a gene-
alogy booklet in which the oldest human ancestor at the beginning and the last ones are on the last pages. From the exam-
ination of the beginning and end of these lines, the narration of several levels of the history of different dynasties is compar-
atively going on in this version. This format has turned the book into an ancient infographic that depicts the entire human 
history up to the 11th century AH simultaneously in the most complete and simplest way possible.
The approach of the discussion resulted in the fact that the thinking used in the way of arrangement and visual arrangement 
of the genealogical maps of this version was the result of the spirit of its time and like other Ottoman works, it was influenced 
by the atmosphere of Iranian book design. In addition, this version borrows the thoughts of the Byzantine painting tradition 
and the Baghdad school. These influences are repeatedly evident in the composition of the symmetry, spiral, fringes, and 
golden halos. Also, all the colors are metaphorical and formed according to the mystic-Islamic symbols ruling the time. The 
purposeful use of golden, red, blue, and black colors in different proportions for different people and families shows this 
claim. This version, while being abstract, has the most allegory and color perspective and authority. The existence of Iranian, 
Baghdad and Byzantine painting characteristics in a new fusion, shows the roots of the formation of the work and speaks of 
the creation of a new style of Ottoman painting based on these principles.
Keywords: Manuscript, Genealogy, Sabha Al-Akhbar, Iconography, Panovsky’s Theory.
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